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بررسی اشتراکات فرهنگی-اجتماعی ايران و افغانستان (با تأاکید برآسیب‌ها و فرصت‌ها) 


۶ سید محمد فیروزی:عضو هیأت علمی, دانشگاه بغلان, افغانستان 


خراسان بزرگ یکی از مهم‌ترین تمدن‌های بشری است که حوزهُ جفرافیایی 
وسیعی از عراق تا طخارستان و از سیستان تا هند را در بر داشته است. در 
اين بین. ایران و افغانستان به‌عنوان میراث‌داران اصلی این تمدن بزرگ تلقی 
می‌گردند به‌طوری‌که وسیع‌ترین و ژرف‌ترین اشتراکات فرهنگی, اجتماعی و 
غیره را باهم دارند. بااین‌حال» فاصله‌های شناختی» عاطفی و کاربرد نابجا از 
ظرفیت‌ها و امکانات متقابل در دو کشور زمينة همکاری را سست می‌کند 
و دوری را افزایش می‌دهد. گسترش افراط‌گرایی مذهبی, منافع رقبای 
منطقه‌ای و جهانی ایران» بحران مهاجرت. کمبود منابع آب. رشد گروه‌های 
رادیکال ناسیونالیستی و غیره از تهدیدهای درخور تأمل بر روابط این دو کشور 
و داشته‌های تمدنی و تاریخی است. اين پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی 
به اين سوّال اصلی پاسخ می‌دهد که با توجه به اشتراکات و تهدیدات در 
روابط این دو کشور, ساحت فرهنگ و عناصر فرهنگی و اجتماعی چه نقشی 
را در بهبود روابط و حفظ مشترکات تمدنی و تاریخی ایفا می‌کند؟ شکی 
نیست که ساحت فرهنگ و اجتماع مسیر مهم توسعة روابط کشورها است. 
به عقیده بسیاری از جامعه‌شناسان پست‌مدرن, امروزهه کالاها و عناصر 
فرهنگی دیگر ساحات جامعه را درنوردیده است. بنابراین از نقش فرهنگ؛ 
عناصر و ارزش‌های اجتماعی نباید غافل شد. هدف این پژوهش بررسی 
فرصت‌ها و ظرفیت‌های مشترک این دو کشور و آسیب‌شناسی فقدان 
ال ای وک ی ای ار ها دا 
می‌دهد که سرمایه‌گذاری مشترک ایران و افغانستان بر مشترکات فرهنگی و 
اجتماعی» سایر قلمروهای زندگی را نیز تحت‌تأثیر قرار داده و از داشته‌های 
تمدنی و تاریخی محافظت خواهد کرد و چگونگی روابط و مناسبات 
نسل‌های بعدی وابسطه به اين اقدامات خواهد بود. 

واژگان کلیدی: سممایه‌گذاری» اشتراکات فرهنگی و اجتماعی» ایران. 
افغانستان 


*نویسنده مسئول مکاتبات: (عطم».0مطهو۵ 06۳702 حصصصعطمصله برج5) 
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ححححصبیط. اوعط‌ند 0صح تعع‌عنهاً عطا مه عصم فد صمعمتمطک نععتی 
0 وو صمظ معبج آی‌نطام‌دوهمعع ععتج 1‏ وبه۷*م احطا وصمتاجعتاتن 
مجح صهت ربعم .عنص م۲ صهاوته حقمعع 0صنج صهاوتتمطلاج [ 
جع ونطا ۵۶ هط صتقحص عطا عج 06۲60تفوصی هب صعاعوتصه‌طوگ۸ 
,لقتنطانت اوعععع0 هه )وع۱0 عطا 2۲6 برعطا وه رصمتاه‌عتانعن 
و صمناممصه 0صه عبتاتصعوی ٩۱۵۲۷6۷‏ . وه‌تانلموم دم .عاع رلهتههو 
عطا صز ده‌تاتانهع؟ هصه وعنان‌دمری لمباابصط که ععباونمط هصه وععصهاونل 
0ج حمتاجمهممم ۵۶ 610 عطا عههمسم‌ون فعتاصنی طاوط 
عط رحصعنصه‌تاه عیامنعن۲61 ۵۲ وصنل‌صجمون 1 .ععصماونل وعوهع1۳07 
حمتاه‌توتص عطا رولهبند تعطاملع مه لحصمنوع وصمت هم عاوهماطز 
آین۲20 ۵۶ دامع عمط روع‌تناموع: ماو که نیو عطا رولونت 
وصمتاماه: عطا م1 وتمه‌طا عطا ۶ عصصمو هه ومامتع اوناهطه‌تاه 
۵1»م] ون 0صیه لهصم‌تاهمنلزن باه 0صیه فاصنا وا عطا عع تاه 
متا لماوع مه طا وحم همم ونط؟. .فاعووه 
وع‌تانلمطمصحصمی عوعطا جعبنع نقطا صمناوع‌دان صتقحص معط 0مطاهظ 
۲ راصنا 270 عطا م96۸۵ فصمتاهاع معط صر وهه‌بطا نج 
مهو 0صه احسایت صرح »یت ۵۶ 8610 عطا رام صق و۲۵16 
ناه مطتهعه . مج فصمتاقاه . هصتهمتمرها. صا. رعامه‌صعاه 
1۲ مط وز مبعط 1 ۶وعتانلهممحصحی عون 0ج لمصمتاج12 
۲ اج امه مرح میج عتتج بواعنههو 0صنج عستتاانت گه ۶۱610 عطا خقطا 
0 هصنتم)ع۸ روه‌تطاصای جعه0عظ فصمتاعاه۲ ۵۶ غصعجصم‌مآه 06 عطا 
لمستلیت مه ع0ممع :ومله] رعاعتع‌مامنههو صعل‌مصووم ترتقظ 
عط رعتمگهتعطا رجاعن50 ۵۲ ومع‌تج تعطاه 0عاههجصهم ع۲قظ عتصعمصه‌آه 
6 80۲ 10مطو ولج مهو 0صنعم فتصعجصعاه رع‌عتلتت ۵۶ ۲۵۱6 
عطا عتمامه م1 و1 عهمروم ونطا گم موومرتتام عظ1. ,۵0۲۵۵0160 
۰۵ 13 صعه‌ساه‌ط وعتانعهموی ۵صه موعتاتصتاتهموه طمحصصمم 
حمتامهعاصز 1270۲۵1 0۶ 1201 ۸6 ۵۶ رم مامطاجم عطا 0ج فعتصام 
7 ونطا ۵۶ وااناعع: ۲۳6 ,اوععاصز مرمحصصصری ص صم‌حصاوع 7ص 2 
صم صماعتصعطوکم 0صه صفا گ۶ه تصع‌حصاوعبصا غصنهز عطا عقطا «امطو 
ووهبه تعطان 6عععه الز وعتاتلمرمصصصی آهمو 0صه آهسبفلنه 
0ص رواع‌وعه لهعندم‌اونط هه لمصمتاهعتانوت باه منم نا 20 
جم جع از فصمتاجعصعع عسبابط جهععه فصمتاجاع 0۱۲ظ 
۰ 11656 

رعع‌تانلهممصصی هو جح امستانته رتص‌صافه۲ظ :167۷۷۵۲09 
صماعتصمطع۸۶ ر صه:[ 


بررسی اشتراکات فرهنگی.. 


مرو سسما تسا رزرکت 


بهار ۱2۰۱ شماره 21 
۲ 


مقدمه 

اگرچه منافع و تهدید منافع. کشورها و ملت‌هایی را به هم 
پیوند می‌زند که کمترین اشتراک تمدنی-تاریخی و 
شباهت‌های فرهنگی و اجتماعی را دارند. اين پیوندها 
صوری. کوتاه‌مدت و به منافع طرفین وابسته است. برای 
نمونه. حضور ایالات‌متحده آمریکا در افغانستان و پیمان‌های 
امنیتی و سیاسی میان این دو کشور و نی صدها میلیارد دلار 
هزینه در افغانستان برای منافع يا جلوگیری از تهدید منافع 
امریکا بوده. اما اوضاع کنونی نشان می‌دهد که با وصف 
سرمایه‌گذاری‌های فراوان مالی و کشته و زخمی شدن ده‌ها 
هزار نفر آمریکایی و نیروهای متحدشان در افغانستان» این 
پروژةٌ سنگین و پرهزينة آمریکا با شکست مواجه و اين پیوند و 
مناسبات دچار تحول و تغییری شگرف و بنیادی شده است. 
آمریکا و متحدان غربی‌اش با شعار مبارزه با تروریسم. حمایت 
از حقوق بشر و برقراری دموکراسی و غیره وارد افغانستان 
تیآ وهی د رها مس بانط هس 
اثتلاف نشان می‌دهد. آمریکا با طالبان روابطی خوب پیدا 
کرده و باهم توافقنامة صلح امضا کرده‌اند. چنان‌که 
مک‌مستر مشاور امنیت ملی سابق آمریکاء بیان داشت 
واشنگتن با طالبان بر ضد دولت افغانستان همدست شده 
است (1[11,1) این نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری مالی یا 
سیاسی فارغ از پیوندهای فرهنگی و تاریخی کارآمد نخواهد 
بود. گاهی, دولت‌ها برای بسترسازی و عادی‌سازی روابط و 
مناسباتشان هزینه‌های فراوانی انجام می‌دهند که بخشی 
مهم از آن ویر ایجاد و گسترش روابط فرهنگی است. اما 
روابط ایران و افغانستان این سرمايةٌ مهم تاریخی و طبیعی را 
دارد. در این‌باره. علیرضا علی‌آبادی (ایرانی) معتقد است که 
کمتر می‌توان دو کشور را یافت که مانند ایران و افغانستان به 
هم شبیه و نزدیک و اشتراکات و شباهت‌های فرهنگی, 
زبانی» دینی» مذهبی تاریخی. سوابق قومی و نزادی و حتی 
اه وا وی ای که رک 
افغانستانی در ایران یا یک ایرانی در افعانستان احساس 
غریت نمی‌کند و آنجا را سرزمین خویش می‌پندارد 
(علی‌آبادی» ۸:۱۲۹۵). در کنار این‌همه مشترکات فرهنگی. 
تاریخی و غیره. بنا به عوامل سیاسی و غیرسیاسی پرشمار 
فاصله‌های . شتا و .عاطفی و همعنین.. استفاد؟ 


نامناسب و نامتقابل از ظرفیت‌های موجود و تهدیدهای 
بالفعل و بالقوه نیز در روابط هر دو کشور دیده می‌شود. 
هرچند. به عقیدةٌ آنتونی گیدنز, جامعه‌شناس معاصر 
بریتانیایی» در پی فرایند جهانی‌شدن با «از جا کندگی» زمانی 
و مکانی مواجهیم و فاصلة مکانی دیگر آن معنی و کاربرد 
نمی‌توان نادیده گرفت که جز همسایگی کشورهاء دیگر 
ارتباطات و تعاملات سیاسیء نظر به منافع و شرایط 
کشورهاء رنگ می‌بازد و دائمی نیست. بنابراین باید وجوه 
اشتراک این دو کشور همسایه و هم‌کیش تقویت شود و 
منافع مشترکشان بر پاية اساسات مستحکم» کهن و طبیعی 
مانند اشتراکات عمیق فرهنگی, تاریخی, تمدنی, قومی؛ 
نزادی -که بدون سرمایه‌گذاری وجود دارد- گسترش یابد و از 
این فرصت‌ها و ظرفیت‌ها استفادةٌ بهینه شود. با 
سرمایه‌گذاری بر اشتراکات نامبرده و استفاده از ظرفیت‌ها و 
امکانات متقابل نهتنها اختلاف دیدگاه‌ها کاهش خواهد 
یافت. بلکه از فرصت‌ها و ظرفیت‌های پیدا و پنهان در هر 
دو جامعه. برای توسعه‌ای مشترک بهره‌وری خواهد شد. 
مشترکات فرهنگی و تاریخی و نیز سرنوشت به نسبت 
مشترک در اين حوزهُ تمدنی» راه را بر مداخلات سیاسی و 
غیرسیاسی دیگر کشورها در روابط و مناسبات این دو کشور 
خواهد بست و تا حدی زیاد. از تهدید و خطر در روابط این 
دو کشور جلوگیری خواهد کرد. 

بصیری و نقلی در مقالهٌ با عنوان همگرایی فرهنگ یکشورهای 
حوزه نوروز با رویکرد/ینده‌پژوهی» نشان داده‌اند که کشورهای 
که در حوزه نوروز قرار دارند. علاوه بر آیین باستانی نوروز, 
مشترکات وسیع فرهنگی همانند دین» حافظه تاریخی. 
هنرهاء مشاهیر و غیره نیز دارند که اين مشترکات می‌تواند 
زمینه‌های همکاری و همگرایی را میان این کشورها فراهم آورد 
و از تعارضات و رقابت‌های منفی جلوگیری نماید. اين مقاله. 
با رویکرد آینده‌پژوهی, دیپلماسی فرهنگی را کارآمد و بستری 
برای حصول منافع کشورهای حوزه نوروز تلقی کرده است. 
ظهور در مقاله‌ای مشترکات فرهنگی ایران و افغانستان را 
بررسی کرده است. این پژوهش نشان می‌دهد که مشترکات 
و هم‌زیستی و پیوندهای مشترک میان اين دو کشور در 


گذشته» فرصت و زمینه مناسبی برای پیوستگی و اتصال 
علمی» آموزشی و فرهنگی در فضاهای جدید نیز می‌باشد. 
موسوی و همکاران در مقالهُْ با عنوان موانع هم‌گرایی 
فهنگیاجتماعی ایان و افغانستان در دوه پهلوی نشان 
داده‌اند که نظام‌های سیاسی و حکومت‌های قوم‌گرا در 
افغانستان و برخی رویکردهای ناسیونالیستی در ایران» سبب 
واگرایی فرهنگی و اجتماعی بین ایران و افغانستان بوده 
است. این مقاله. اين موانع را همچنان سبب بروز تتش‌ها و 
واگرایی‌های فرهنگی و اجتماعی میان دو کشور می‌داند. 
غوری در مقاله‌ای به بررسی اشتراکات فرهنگی ایران و 
افغانستان پرداخته است. این مقاله. اشتراکات فرهنگی 
همچون,. زبان» دین, تاریخ اعیاد. موسیقی, معماری, آداب 
و رسوم و غیره را به‌عنوان مشترکات فرهنگی دو کشور ایران و 
آفعانسا تفه کید شید انست که این اشیرکات 
باید در زمینه حسن‌همجواری» روابط نیک و زیست 
مسالمت‌آمیز نقش برجسته داشته باشد و دولت‌های دو 
کشور از اين مشترکات پاسداری و جلو توطله‌ها و 
خلل‌پذیری‌ها در روابط دو کشور را بگیرند و از این مشترکات 
در روابط سیاسی و اقتصادی نیز بهره و سود برده شود. 
کوهکن و همکاران در مقاله‌ای به بررسی دیپلماسی جمهوری 
اسلامی ایران در افغانستان پرداخته است. این مقالق 
مشترکات فرهنگی بین ایران و افغانستان برشمرده و از آن 
به‌عنوان ابزارها و مکانیسم‌های دیپلماسی. ایجاد گروه‌های 
مشترک‌المنافع و پیشبرد استراتژی وابستگی متقابل یاد کرده 
ات اه ما یاس اس اف تن ۵ 
اختلاف منافع سایر کشورها. اختلاف مذهبی و مسائل 
قومی از موانع و چالش‌ها در روابط فرهنگی دو کشور بیان 
نموده است. کاظمی در مقاله‌ای با عنوان ایران و بازیسازی 
فرهنگ ی افغانستان نشان داده است که بخش‌های زیادی از 
میرات فرهنگی و تمدنی خراسان بزرگ در جغرافیایی فعلی 
افغانستان قرار دارد و اين میراث گران‌بها مورد بی‌مهری و 
بی‌توجهی حکومت‌ها و نظام‌های سیاسی بوده است و از آن 
در ریش پیرو و اقتادی کشور افعاستان اشفا ده تشه 
یرانق مقال ام تا کر که کف وگ 
اسلامی ایران» با توجه به فرصت‌ها و ظرفیت‌های فرهنگی و 
علمی. مسئولیت و رسالت بیشتر در حفظ و توسعه عناصر 


فرهنگی و تاریخی دارد و باید به سرمایه‌گذاری روی مشترکات 
روش پژوهش 

این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی. از جهت وسعت 
پهنانگر و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و الکترونیکی و با 
روش توصیفی-تحلیلی به آسیب‌شناسی مناسبات موجود 
فرهنگی و اجتماعی میان افغانستان و ایران و ضرورت 
سرمایه‌گذاری بر مشترکات فرهنگی و اجتماعی میان اين دو 
آسیب‌های واماندگی از داشته‌های تمدنی و فرصت‌ها در 
پاسداشت میراث تمدن خراسان بزرگ 

تمدن در علوم انسانی از مفاهیمی است که با چندمعنایی 
مواجه است و نمی‌توان تعریفی جامع‌ومانع از آن ارائه کرد. در 
کلء تمدن راه مشترک زندگیء انديشه و کنش انسان و 
دربرگیرندة سازگاری با نیازهای اقتصادی يا محیط جغرافیایی 
و وجود سازمان مشترک برای برآوردن نیازهای اجتماعی و 
سیاسی و مجموعه‌ای مشترک از اندیشه‌ها و 
دستاوردهاست (رحمانی و همکاران» ۱۳۹۱: .)٩‏ خراسان 
بزرگ یکی از بزرگ‌ترین و پرمایه‌ترین تمدن‌های بشری است 
که حوزه‌ای جغرافیایی بزرگ از عراق تا طخارستان و از 
سیستان تا هند را در بر داشته است (همان: ۱۲). البته 
آمرفز کیرهای ابا افعافتهان ة اسان مات‌هازان 
شهرهای معروف آن تمدن بزرگ (نیشابون هرات بلخ, مرو و 
سمرقند) هستند (ظهور, ۱۳۹۷: ۳۹۴) رابطةّ هویت و تمدن 
تمدن هر جامعه‌ای هویت آن جامعه است (رحمانی و 
همکاران. ۱۳۹۱: ۱۰). امروزه. افتخارات جامعة بشری و 
شکل‌گیری هویت‌های جدید برمبنای داشته‌های به‌جامانده 
انسان‌ها و گروه‌های اجتماعی خواسته یا ناخواسته» در پی 
بازپیوستن به پیشینه‌های پربار تاریخی و هویت تمدنی خود 
هستند. به‌عبارت‌دیگر همه جوامع و گروه‌های انسانی به 
دنبال ریشه‌های تمدنی» افتخارات اجدادی و پیوند به میراث 
گزان‌بها واترگذار انسانی است. این پیوندها از یک‌سو, اتکی 


پیشرفت و توسعه را تقویت و کرامت انسانی و اقتدار 
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ملت‌ها را افزايش می‌دهد. از سوی دیگر سبب پیوند و 
همبستگی ملت‌ها و مردمان جداشده در دو سوی مرزهای 
سیاسی می‌شود. در تاریخ بشر تمدن‌هایی انگشت‌شمار 
درخور بررسی و افتخار است. امروزه. ایران و افغانستان 
یراث‌دار دو تمدن بزرگ. یعنی تمدن آریایی (قدیمی‌ترین 


تمدن بشری) و تمدن خراسان بزرگ هستند. این افتخارهای 


ملت‌ها و کشورهای میراث‌دار و مربوط به آن شود. احیا و 
ابقای بهینه و مطلوب هویت تمدنی و تاریخی سبب 
شکل‌گیری هویت جدید فرهنگی. جغرافیایی و نزادی 
می‌شود که به طبع. بر سیاست داخلی و خارجی. اقتصاد و 
سرنوشت این ملت‌ها و کشورهای حوزهُ تمدنی, به‌ویژه ایران 
و افغانستان تأثیرگذار است. احیا و ابقای تمدن خراسان 
بزرگ نسل‌های امروزی را با داشته‌ها و دستاوردهای 


نسل‌هایی که احساس بی‌هویتی و بی‌ریشگی دارند يا شیفته 
و فريفتهة تمدن‌های غربی هستند. همان‌گونه که هر انسان و 
گروه اجتماعی به هویت و افتخارات تاریخی نیاز دارد. هویت 
نیز به مبانی و منابع شناختی نیاز دارد. مهم‌ترین مبانی و 
منابع هویت‌های انسانی» مبانی و منابع تاریخی و تمدنی 
است. می‌بینیم که در کشورها و ملت‌های مختلف. 
حساسیت مردم به گذشتگان افتخارآفرینشان به‌مراتب, 
بیشتر از داشته‌های امروزی‌شان است. بنابراین. کشورهای 
حوزهُ تمدن آریایی کهن, به‌ویژه خراسان بزرگ» فرصت‌ها و 
ظرفیت‌های مناسب برای گره زدن منافع و تهدیدهایشان از 
سویی و شکل‌دهی هویتی فراگیر و فراملی بر پاية این حوزة 
تمدن را از سوی دگر دارند. توجه به این هویت تمدنی و 
بازیابی پیوندهای گذشته فرصت‌ها و ظرفیت‌هایی جدید را 
در عرصه‌های مختلف سیاسی. اقتصادی» فرهنگی و 


توسعه‌ای به همراه خواهد داشت. 


۱ منصورحاجی. مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری 
تهران دربارة آمار ازدواح زنان ایرانی با مردان خارجی که متقاضی 
شناسنامه هستند» گفت: «در تهران, در چند روز اول» ۱۸ هزار 
خانوار تقاضا داده و فرم پر کرده‌اند. برآورد ما این است که شاید. 


نیاز ما به تبادلات فرهنگی و تقویت عناصر مشترک فرهنگی 
به عقیدهٌ بسیاری از جامعه‌شناسان پست‌مدرن» فرهنگ و 
عناصر آن بر دیگر جنبه‌های زندگی تآثیر دارد و حتی. 
بخش‌های زندگی انسان در عصر کنونی. خصلت و روکش 
فرهنگی گرفته است (۱۵-۲۰: ۰۲۰۱۳ طفهآ). ما به میزان 
گسترة کالاهای فرهنگی مراودات و مناسبات داریم. هرچند. 
فرهنگ نیز مانند تمدن چندمعنا است و نمی‌توان مصادیق. 
اشکال. معانی و تعاریف آن را محدود کرد. فرهنگ 
را مجموعه‌ای پیچیده از دانش‌ها. باورهاء هنرهاء قوانین؛ 
اخلاق. عادات و هرچه فرد (عضوی از جامعه) از جامعةٌ 
خویش فرامی‌گیرد. تعریف می‌کنند (رضایی, ۱۳۸۹: ۱۲). با 
توجه به این تعریف» می‌توان با اطمینان ادعا کرد که کشورهای 
ایران و افغانستان بیشترین اشتراک و همسانی را در ساحت 
فرهنگی دارند و اين بهترین ظرفیت و زمینه برای تقویت 
مناسبات سیاسی و اقتصادی نیز هست. دولت‌های دو 
کشور و مراکز علمی و پژوهشی مسئولیت اساسی و تاریخی 
برای تقویت و ابقای اين مشترکات دارند و باید اين میراث 
گران‌سنگ را -که از تمدن آریایی و خراسان بزرگ سرچشمه 
می‌گیرد- به نسل‌های بعدی واگذارند. هم‌زبانی با خط 
مشترک و بدون نیاز به ترجمه. هم‌کیشی, مشاهیر مشترک 
تاریخی. هم‌نژادی. خویشاوندی, آیین‌های یکسان"» 
سالنامه و تقویم مشترک و صدهاء بلکه هراران ویرگی 
مشترک فرهنگی میان این ملت یافت شده يا بازیافتنی 
است. باید توجه داشته باشیم که عناصر فرهنگی تغییرپذیر 
و حتی از بین رفتنی است (همان: ۲۳), آن‌هم در شرایطی که 
با فرهنگ جهانی و هژمونی فرهنگ غربی مواجهیم (شولت؛ 
۲ 4 بنابراین» چنان‌که گفته شد. دولت‌ها و 
نهادهای علمی و فرهنگی در اين برهة حساس از تاریخ» در 
قبال فرهنگ مشترکشان و نسل‌های آینده و پیشگاه 
نیاکانشان مسئولیت احیاء, ابقا و تقویت این مشترکات را 
دارند و ضروری است که آیین‌هاء رسومات» مشاهیر 
افتخارات و ساير عناصر فرهنگی مشترک که در گوشه‌های 


بین 1۰ تا 7۵ هزار خانوار فقط در تهران در چند ماه آینده متقاضی 
صدور شناسنامه داشته باشیم. اين تعداد نیز برآورد ما از میزان این 
ازدواح‌ها است» (12). 


۲ . جشن نوروز: جشن شب یلداء جشن تموز و جشن مهرگان. 


مختلف این حوزةٌ تمدنی (خراسان بزرگ)» به‌ویژه» در ایران و 
افغانستان از هم جدا افتاده‌اند. به هم بپیوندد تا به قول 
مولانای بلخی» «هرکسی کو دور ماند از اصل خویش/ 
بازجوید رورگاری وصل خویش». همچنین». مسئولیت 
فرهنگی و تقویت آن‌ها» میراث فرهنگی و تمدن خراسان را به 
نسل‌ها و افراد که از اين مشترکات و افتخارات آگاه نیستند» 
آموزش دهند و آگاهی‌رسانی کنند. بحث مهم دیگر لزوم و 
ضرورت دادوستد فرهنگی و به اشتراک گذاشتن فرصت‌ها 
و ظرفیت‌های متقابل دو ملت است. در هر دو کشور, 
ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه برای سرمایه‌گذاری فرهنگی 
وجود دارد که با سرمایه‌گذاری و تقویت آن‌هم تبادل کالاهای 
فرهنگی تسهیل می‌شود و هم در اين بست مناسبات و 
روابط سیاسی و اقتصادی میان این دو کشور تقویت خواهد 
شد و گسترش خواهد یافت. برای عینی کردن این بحث به 
برخی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک و دادوستد 
کالاهای فرهنگی در حوزةٌ تمدن خراسان بزرگ به‌ویژه. میان 
دو ملت ایران و افغانستان اشاره می‌شود. 


ضرورت گسترش و تقویت زبان فارسی-دری از طریق 
انتشارات مشترک در دو کشور 

شکی نیست که زبان فارسی-دری یکی از زبان‌های زنده و 
پرگویشور دنیا است" و اين از مهم‌ترین وجوه مشترک فرهنگی 
دو کشور ایران و افغانستان قلمداد می‌شود. زبان با تولیدات 
نوشتاری و هنری تقویت می‌شود و گسترش می‌یابد. 
درحالی‌که امروزه» زبان‌های مختلف مانند زبان فارسی با 
هژمونی زبان انگلیسی مواجه است, حفظ میراث فرهنگی- 
تمدنی با آموزش و تولید متن به زبان‌های محلی-ملی بهترین 
راهکار شناخته می‌شود. نهادهای دولتی و غیردولتی در هر 
سه کشور فارسی‌زبان (ایران. افعانستان و تاجیکستان) 
مسئولیت دارند که در حفظ و تقویت این زبان برنامه‌های 
علمی و راهبردی تدوین و اجرا کنند. همچنین» تأسیس 
هم‌زمان انتشارات و نهادهای فرهنگی-هنری مشترک در هر 
سه کشور برای تقویت این زبان و تبادلات فرهنگی موّثر و 


۱ بر اساس رتبه‌بندی جهانی, زبان فارسی چهاردهمین به لحاظ 
گویشوران و هفدهمین به لحاظ علمی در سطح جهان جای گرفته 


انخت: 


ضروری است. به‌ویزه در ایران و افغانستان که زبان فارسی- 
دری بدون کوچک‌ترین تفاوتی در خط و گویش برای مردم 
فهم‌پذیر است. اين امر مهم برای همذات‌پنداری مردمان دو 
کشور و بهبود نگرش و شناخت آن‌ها از هم نیز موّثر و مفید 
است. اين راهکار به بهبود و نزدیکی نگرش فرهنگی» سیاسی 
و اقتصادی مردمان دو کشور کمک می‌کند که در پی آن. 
گسترش سواد. تقویت بن‌ماية مالی ناشران, بهبود وضعیت 
فرهنگی و ده‌ها مزیت و فرصت دیگر نیز فراهم خواهد شد. 
لزوم سرمایه‌گذاری مشترک برای آفرینش‌های هنری و 
سینمایی 

امروزه. تأثیر هنر به‌ویژه. فیلم و سینماء بر ابعاد مختلف 
زندگی و نقش آن بر کسی پوشیده نیست. بسیاری از 
جامعه‌شناسان پست‌مدرن و اصحاب مکاتب انتقادی 
معتقدند که رسانه‌ها روابط و تعاملات اجتماعی. نیازها.؛ 
تولیدات و فرهنگ مصرف, همه و همه را در پرتو فیلم و 
سینما به خورد مردم می‌دهند و آن را ترویج می‌کنند. دنیای 
هنر و سینما دائقه. سلیقه و نیاز مردم را تغییر و سمت‌وسو 
می‌دهد. همچنین» بر بینش و گرايش سیاسی, اجتماعی و 
اقتصادی انسان نیز تأثیر می‌گذارد. فرهنگ غربی آميخته با 
هن فیلم و سینما و از طریق بنگاه‌های رسانه‌ای به سراسر 
جهان, به‌ویژة کشورهای جهان سوم. صادر می‌شود. آنان با 
آموخته کردن و عادت دادن مردمان دیگر کشورها به 
فرهنگشان, امیال و خواسته‌های اقتصادی و سیاسی‌شان را 
نیز به‌راحتی به آن‌ها تحمیل می‌کنند. شکی نیست که این 
فرایند با هزین هنگفت مالی و غیرمالی انجام داده می‌شود. 
اما این فرصت و بستر فرهنگی برای پذیرش آفرینش‌های 
هنری و سینمایی بدون نیاز به ترجمه و هزینه‌های دیگر در 
حوزةٌ تمدن خراسان, به‌ویژه در ایران و افغانستان» به‌صورت 
طبیعی و تاریخی وجود دارد و نهادهای وابسته اين مسئولیت 
را دارند که به‌صورت جمعی. در مقابل هژمونی سینمای غری 
و غیر غربی بایستند و هنرهای سینمایی و غیر سینمایی 
مشترک را تولید و هم‌زمان, در هر دو کشور به نمایش درآورند. 
اين امر مهم به تقویت فرهنگ و ایجاد ذاقهٌ مشترک" 


2 پی‌بر بوردیو معتقد است که ذائقة انسان که همانا ترجیح افراد در 
انتخاب و شیوةٌ زندگی است. تعیین‌کنندةُ شکل و سیمای زندگی 
است (آندرو و براویت, ۱۳۸۷: ۱۲۵). 
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جلوگیری از گسترش فرهنگ بیگانه و مخرب و نیز تقویت 
روابط سیاسی و اقتصادی این دو کشور خواهد انجامید. 
لزوم بزرگداشت مشاهیر تاریخی و آیین‌های باستانی مشترک 
مشاهیر و ایین‌های باستانی مشترک از وجوه پیونددهندة دو 
ملت همسایه و هم‌کیش است. بزرگداشت و زنده 
نگه‌داشتن یاد و دستاوردهای مشاهیر بزرگ تاریخی و 
آیین‌های باستانی علاوه بر پرورش فرهنگ و پاسداشت 
براث تاریخی مشترک. پیوندهایی جدید میان این دو ملت 
را نیز گسترش می‌دهد. نهادها و سازمان‌های دولتی و 
فرهنگی هر دو کشور می‌بایست از مشاهیر و بزرگان تاریخی 
متعلق به حوزةٌ تمدن خراسان -که حتی تعلق و افتخار آن‌ها 
از آن جامعهٌ بشری نیز هست- تجلیل کنند و اندیشه‌ها و 
دستاوردهای آن‌ها را در هر دو کشور نشر و گسترش دهند. 
شخصیت‌هایی چون مولانا جلال‌الدین محمد بلخی. سید 


شیرازی» سنایی غزنوی و ده‌ها شخصیت دیگر از افتخارات 
مشترک این دو ملت هستند که حتی» ملل منطقه هویت 
فرهنگي خود را مدیون اين بزرگان هستند (بصیری و 
موسوی‌نقلی. ۱۳۹۴: ۱۸). هرچند. آیین‌های باستانی چون 
نوروز هنوز در هر دو کشور گرامی داشته می‌شود. نیاز است 
که این سنت تاریخی در قالب برنامه‌های متنوع فرهنگ 

به‌صورت مشترک در شهرهای ايران و افغانستان برگزار شود. 
البته, باید جشن‌های دیگر چون جشن شب یلدا تموز و 
مهرگان و دیگر جشن‌ها و یادآورهای تاریخی به‌صورت مشترک 
برگزار شود. اين میراث گران‌بها سبب پیوند نسل‌های امروز به 
نسل‌های گذشته و آینده خواهد شد. 


ضرورت برگزاری نمایشگاه صنایع‌دستی» سنتی و صنعتی در 
دو کشور 

نمایشگاه‌های مشترک و معرفی کالاهای تولیدی چه در بعد 
محلی-سنتی و چه در بعد صنعتی و فناورانه به مردمان 
هم‌فرهنگ که ذاْقهٌ مصرفشان تا حد زیاد شبیه و نزدیک به 
هم است. فرصت و توانمندی‌هایی جدید را قراهم خواهد 
آورد. برگزاری نمایشگاه‌های فرهنگی و غیرفرهنگی به شناخت 
عناصر فرهنگی مشترک» تقویت روابط فرهنگی و از همه 
مهم‌تر گسترش کاربرد متقابل از کالاهای تولیدی کمک 


خواهد کرد. نظریه‌پردازان مکتب وابستگی معتقدند که روابط 
کشورهای توسعه‌نیافته با کشورهای مرکز يا توسعه‌یافته 
علاوه بر مضرات دیگر. صنعت محلی را از بین می‌برد و 
کشورهای توسعه‌نیافته را به فتّاوری و فنون خود همواره 
محتاح می‌دارد. به‌گونه‌ای که هم بازار کشورهای پیرامون را 
تصاحب و هم‌وابستگی دائمی به خودشان را از طریق انحصار 
فنون و دانش فتّأورانه فراهم می‌کنند و به فرض به هم ریختن 
مناسبات میان این کشورها. با بیرون کردن نیروهای 
متخصص, کشورهای وابسته را در عمق فاجعه رها می‌کنند 
(آلوین‌سو. ۱۳۹۷: ۰۱۱۴-۱۱۷ اهمیت این بحث در این 
است که استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات هرچند متفاوت 
در دو کشور ایران و افغانستان تا حد زیادی وابستگی 
افغانستان را به دانش و ابزار فتاورانة کشورهای غربی و 
وابستگی ایران را به بازارکشورها ی دیگر کاهش می‌دهد. بازار 
افعانستان در عرصه‌های مختلف بکر و دست‌نخورده است. 
ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل برای سرمایه‌گذاری و عرضةٌ 
کالاهای صنعتی به وفور وجود دارد. انجمن معدن‌شناسی 
آمریکا پس از چند سال تحقیق, ارزش منابع طبیعی و معدنی 
افغانستان را یک تریلیون و ۵۰۰ میلیارد دلار تخمین زده 
است (812) که تا کنون» از آن استفاده نشده است. 
نیروی کار ارزان» زراعت دستی (مکانیزه‌نشده)» منابع آب و 
افتاب فراوان» صنایع‌دستی» سرمایه‌های نقدی و غیر نقدی 
بیرون از چرخه اقتصاد در این کشور و ده‌ها فرصت دیگر برای 
سرمایه‌گذاران ایرانی فراهم است و نیز کالاهای صنعتی و 
فناورانةایرانی و دانش آن برای بخش‌های مختلف زندگی در 
افغانستان. نزدیکی راه. هم‌زبانی و هم‌فرهنگی از جهات 
گوناگون هزينة سرمایه‌گذاری و تبادل کالاهای صنعتی, 
تجارب و دانش فنی را ارزان و ساده می‌کند. 

لزوم شکل‌گیری نهادهای علمی» پژوهشی» فرهنگی» 
ورزشی» هنری و غیره مشترک در دو کشور 

از راه‌های مطلوب و مناسب برای گسترش همکاری, تبادل 
تجارب و اندوخته‌ها و تقویت روابط در بخش‌های مختلف؛ 
شکل‌گیری انجمن‌های مشترک است. انجمن‌های مشترک 
با بهره‌گیری از امکانات و ظرفیت‌های متقابل هم برای رسیدن 
به اهداف سازمانی خود و هم برای منافع هر دو جامعه مفید 


خواهند بود. نبود زمینه‌های کاری مشترک و چنین نهادهایی 


از دلایل اساسی وجود تفاوت تکرش شناخت نادرست و 
عرض اندام کردن تبلیعات سوء با هدف افزایش فاصله میان 
این دو ملت بوده است. الرامی ندارد که اعضای نهادهای 
نامبرده گرد هم جمع شوند. امروز. ده‌ها نمافزار الکترونیکی 
این قرضشت: ‏ فراهم آورده است. چرا اين دو ملت با داشتن 
صدها وجه مشترک فرهنگی و غیر فرهنگی, از اندوخته, 
تحربه, استعداد. ظرفیت و امکانات یکدیگر برای اعتلای هم 
بهره نبرند؟ کافی است در قدم نخست. بین دانشگاه‌ها و 
نهادهای معتبر و فعال در هر دو کشور همکاری و گفت‌وگو 
اروت فان کون که توص تفت امه ها تا وگ 
ابعاد مختلف از جمله تحفیقات علمی. بکر و تازه است که 
نهادهای علمی-پژوهشی هر دو کشور باید مسائل و جوانب 
مختلف آن را بررسی کنند. به همین ترتیب, نهادهای علمی- 
پژوهشی افغانستان از تجارب علمی و روش‌های پزوهش از 
نهادها و پژوهشگاه‌های ایران کمک بگیرند. در ابعاد دیگر نین 
فرصت‌ها و بسترهای همکاری بدون نیاز به هزینه‌های 
هنگفت وجود دارد. 


لزوم همکاری رسانه‌ای 

امروزه. نقش رسانه‌های جمعی مانند تلویزیون در زندگی ما 
بر کسی پوشیده نیست. پژوهش‌ها و چشم‌ندازها نشان 
می‌دهد که بخشی از بدبینی دو ملت به هم -که ريشه و وجوه 
مشترک فراوان دارند- به برنامه‌ها و گزارش‌های عمدی با 
ناعمد برخی رسانه‌ها برمی‌گردد. گزارش‌هایی که رسانه‌ها به 
خورد مخاطبان می‌دهند» بر نگرش و گرایش آن‌ها تأثیری بسز 
دارد. رسانه‌ها در افغانستان, به‌ظاهر مستقل, ولی نیازمند 
تودجه و امکانات هنسشته که بخفی بزرگی از این امکانات را 
کشورهای خارجی تآأمین می‌کنند که اين امر راه را برای 
سازمان‌های اطلاعاتی و کشمکش‌های کشورهای رقیب باز 
می‌کند. به نظر می‌رسد. برخی از گزارش‌های ضد ایرانی در 
رسانه‌های خاص, از ارتباط آن‌ها با کشورهای رقیب ایران 
متأثر بوده است. در ایران نیز برخی رسانه‌ها در تبلیغات خود 
بر ضد مردم افغانستان و مهاجران سیاه‌نمایی و گزارش‌هایی 
غیرتخصصی ارائه کرده‌اند (احمدی» ۱۲۹۲: ۱۲۸). پوشش 


۱ . درهای بسته به دوره‌ای گفته می‌شود که سیاست جمهوری 
اسلامی از پذیرش و استقبال از مهاجران به رویکرد طرد و بارگشت 


رویدادهای مرگیار. خشونت‌بار و خوانش گزارش‌های 
تفرقه| فکن به فاصلهٌ این دو ملت کمک کرده است. بنابراین, 
گسترش همکاری‌های رسانه‌ای و ایجاد رسانه‌های مشترک 
هم به گسترش روابط دو کشور در عرصه‌های مختلف کمک 
می‌کند و هم راه را بای دخالت کشورهای مخل دوستی و 
خسن هم‌جواری میان اين دو کشور می‌بندد. 


زوم تقویت روابط اجتماعی و تبادل نیروهای انسانی 
ساده‌سازی و تسهیل فرایند اعطای روادید (ویزا) به 
شهروندان دو کشور 
با توجه به مشترکات دو ملت به‌ویژه» پیوندهای خانوادگی و 
خویشاوندی هراران خانواده مهاجر و ایرانی و همچنین» وجود 
زاران خانوادهُ مهاجر که خویشان و بستگانشان در 
افغانستان زندگی می‌کنند. نیاز ضروری است که اعطای وی 
بسیار سهل و کم‌هزینه شود. بخشی مهم از فرايند قاچاق 
انسان به علت سخت‌گیری. پرهزینه و زمان‌بر بودن توزیع و 
اعطای ویزا به شهروندان افغانستان روی می‌دهد. تجربه در 
چهل سال گذشته. به‌ویژه در دوران درهای بسته" (صادقی. 
۲ ۱) نشان داده است که نه‌تنها از رفت‌وآمدهای غیر 
قانونی و قاچاقی از مرزهای سیاسی دو کشور جلوگیری 
نشد. بلکه در دوران طالبان که جمهوری اسلامی ایران روابط 
سیاسی و کنسولی با طالبان نداشت. قاچاق و ورود غیر 
قانونی به ایران افزایشی چشمگیر و بی‌پیشینه یافت. پس 
آن‌هایی که به هر دلیل به ایران رفت‌وآمد می‌کنند. از هر راهی 
به مقصد می‌رسند؛ هرچند حوادثی ناگوار را نیز به بار 
می‌آورند و باعث تنش‌بار شدن روابط دو دولت یا ملت نیز 
می‌شوند. بنابراین, ایجاد سهولت در توزیع و اعطای ویزا از 
یک سوء سبب کاهش شدید قاچاق انسان و مواد مخدر 
می‌شود و از سوی دیگر, از رویدادهای مرگ‌بار در مسیرهای 
پرخطر و قاچاقی و بخشی بزرگ از آسیب‌زایی احتمالی 
مهاجران پیشگیری می‌شود. همچنین. می‌توان افرادی را که 
وارد ایران می‌شوند. شناسایی و سامان‌دهی کرد. سهولت 
در اعطای ویر مزیت‌هایی دیگر مانند گسترش صنعت 
گردشگری. افزايش شناخت اجتماعی-فرهنگی. تقویت 


تغییر می‌کند. این دوره پس از پایان جنگ ايران و عراق آغاز می‌شود 
(صادقی, ۱۲۸۰: ۱۰). 


بررسی اشتراکات فرهنگی... 
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وجوه مشترک فرهنگی. افزایش درآمد در خطوط اماکن 
مذهبی و تاریخی و تقویت درآمدهای ملی نیز را در پی 
خواهد داشت. جمعیت افغانستان» نخبه, گردشگر مذهبی 
و غیر مذهبی» سرمایه‌گذار و کارآفرین بسیار دارد که به دلایل 
سیاسی و غیرسیاسی همچون مشکلات و محدودیت در 
گرفتن اقامت. به کشورهای ترکیه. کشورهای حاشيةٌ 
خلیج‌فارس و کشورهای غربی رفت‌وآمد دارند و آنجا 
سرمایه‌گذاری می‌کنند. فرصت‌های بسیار عالی برای 
گردشگری و سرمایه‌گذاری نیز در افغانستان وجود دارد که از 
چشم ایرانی‌ها پنهان مانده و اين نقیصه با معرفی این 
فرصت‌ها و ساده کردن فرایند اعطای ویر و اقامت 


برنامه‌ریزی مشترک برای بهبود شُرایط مهاجران افغانستانی 
در ایران 

مهاجرت و حضور مهاجران مانند بسیاری از پدیده‌های دیگر 
اجتماعی مزایا و معایبی دارد (حسینی» ۱۳۹۲: ۱۹۹-۲۰۲). 
و اين به جامعه مقصد بستگی دارد که از کدام‌یک (مزایا یا 
معایب) استفاده می‌کند. بسیاری از کشورهای توسعهيافتة 
امروز با نیروی فکری و فیزیکی مهاجران ساخته شده است 
چنانکه ویل دورانت معتقد بود مهاجران تمدن‌ساز هستند. 
در بعضی کشورها مانند ایران» حضور مهاجران را بیشتر 
سراسر کاستی و عامل ناهنجاری‌ها می‌دانند. درحالی‌که 
مزیت‌های حضور مهاجران تا حدی نادیده گرفته شده و 
دولت در زمينةٌ استفاده از نیروهای خلاق و نخبةٌ مهاجر 
کوتاهی کرده و نیز به دلیل ساختار و قوانین مهاجرتی 
سخت‌گیرانه و بی‌سواد و بی‌مهارت بودن بخشی بزرگ از 
مهاجران. وضعیت زندگی این مهاجران در مقایسه با زندگی 
مهاجران در سایر کشورها با دشواری‌های بسیار مواجه 
است. حضور طولانی‌مدت بخشی بزرگ از این جمعیت 
(حدود سه میلیون تخمین زده می‌شود) از واقعیت‌های 
جامعه ایران است و نظر به شرایط کنونی افغانستان و 
وابستگی‌های شغلی. خانوادگی. مذهبی» فرهنگی و غیره 
امکان برگشت همه آن‌ها ممکن نیست, چهبساء بخشی از 


۱ دانشگاه کابل در ۱۳۱۱ش و دانشگاه تهران در ۱۲۱۲ش 


تاش فا 


آن‌ها ساکنان دائمی ایران خواهند شد (کریمی‌موغاری؛ 
۲۳ ۸۴). پژوهش‌های پوسی. اس و همکاران (۲۰۲۰). 
عباسی شوازی و همکاران (۰)۱۳۹۵ محمد قنبری و همکاران 
(۱۳۹۲) و غلامرضا جمشیدی‌ها و موسی عنبری (۱۳۸۲) 
نشان می‌دهد که بیش از نصف مهاجران تمایلی به بازگشت 
ندارند و حتی آنهایی که بارگشته‌اند (حدود ۲۰ درصد) 
تصمیم دارند دوباره به ایران يا کشوری دیگر مهاجرت کنند. 
البته» این جمعیت میلیونی همچنان با مشکلات بسیاری که 
دو دولت برایشان ایجاد کرده. مواجه هستند که می‌بایست 
به‌صورت مشترک برای رفع آن برنامه‌ریزی و اقدام کرد. 

لزوم تقویت تبادل دانشجویان و پژوهشگران 

با اینکه هراران دانشجوی افعانستانی هم‌اکنون. در 
دانشگاه‌های ایران مشغول تحصیل‌اند. دانشجویان ایرانی به 
تفضیال در داتشاه‌های. اقا یشان نویر تشد وتا 
درحالی‌که دانشجویانی از کشورهای مختلف در دانشگاه 
کابل -که قدمتی بیشتر از دانشگاه تهران دارد- در حال 
تحصیل هستند. دانشجویان که با عنوان سفیران فرهنگی از 
آن‌ها یاد می‌شود. سبب تبادل دانش و تجربه‌های علمی و 
تقویت روابط فرهنگی ملت‌ها هستند. تجربه نشان داده که 
به میزان افزایش دانشجویان افغانستانی در دانشگاه‌های 
ایران» نگرش و شناخت مردم ایران به مردم افغانستان, به‌ویژه 
مهاجران» تغییر کرده است. با توجه به همسایگی و مشترکات 
عمیق و گسترده بین دو ملت و فرایند جهانی شدن که 
کشورها و ملت‌ها را به یکدیگر وابسته و نیازمند کرده است. 
ترییت متخصصان از نیروی انسانی کشورهای دیگر این امکان 
را فراهم می‌کند که آن‌ها در سمت‌های مهم اجرایی و 
سیاست‌گذاری منسوب شوند و با آشنایی که به نیازهای هر 
دو کشور متبوع دارند. مدافع» منافع هر دو کشور باشند. 
بنابراین, به نفع هر دو کشور است که به جای نیروی خارجی. 
کارشناسانی از میان نیروهای یکدیگر برای همکاری‌های 
دوطرفه به کار گمارند. موضوع دیگر جذب خنخبگان و 
استعدادهای برتر است که در دانشگاه‌های معتبر دنیاء 


راهبرد و هدفی اساسی تلقی می‌شود. هژمونی فرهنگی 


غرب چنان عزت نفس و انگیزةٌ پیشرفت جوامع توسعه‌نيافته 
را سرکوب کرده است که مردمان این کشورها تصور می‌کنند 
که هیچ نخبه و استعداد برتری ندارند. درحالی‌که بر اساس 
مثل معروف «گنج در ویرانه است». این دولت‌ها و مراکز 
علمی مسئولیت شناسایی و پرورش توابغ و استعدادهای 
درخشان را دارند. ایجاد و زمینه‌سازی فرصت‌های تحقیقی 
برای پژوهشگران هر دو کشور نیز ضروری می‌نماید. در 
افغانستان. مسائل و پدیده‌هایی کاملاً بکر برای پژوهش 
وجود دارد و بررسی علمی و کاربردی اين مسائل -که تا کنون» 
هیچ برنامة علمی-تحقیقی برای حل آن‌ها وجود نداشته- از 
یک‌سو به کاهش ناهنجاری‌های اين جامعه کمک خواهد 
کرد و از جانب دیگر به کاهش بخشی از مشکلات جامعةٌ 
ایران که تابع یا وابسته به هم‌افزایی و ازدیاد مشکلات 
اجتماعی در افغانستان است. تنیدگی و وابستگی بسیار 
میان دو ملت. مشکلات و مسائل مشترک را نیز در پی داشته 
ات باق رفن قاسان مه تاد به: مراد تن 
گسترش افراطی‌گری و جرائم -که ممکن است مجرمان آن به 
ایران فرار کنند- مهاجرت‌های غیر قانونی و ده‌ها مسئلة دیگر. 
پس چه بهتر که عوامل این مشکلات در مبداً و نطفه» بررسی 


و راهکاری برای آن‌ها اندیشیده شود. 


نیاز به همکاری علمی-دانشگاهی 

دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی از کانون‌های اصلی تولید علم 
و دانش و از بزرگ‌اه‌های جامعه‌پذیری و فرهنگ‌سازی 
است. فعالیت دانشگاه و مراکز پژوهشی مشترک میان دو 
کشور. ایجاد فرصت و بسترهای جدید همکاری علمی و 
پژوهشی و گسترش هم‌زیستی مسالمت‌آمیز و نین تقویت 
فرهنگ مشترک را در پی خواهد داشت. فراموش نکنیم که 
روابط و مناسبات هر دو کشور در کنار داشتن مشترکات 
نامبرده» از عوامل مختلف بالفعل و بالقوه برای تقابل و 
اختلاف در عرصه‌های مختلف نیز متأثر است. این زمینه‌ها و 
عوامل تهدیدکننده هم در ابعاد داخلی این دو کشور و هم 
درمنافع کشورهای دیگر متصور و محتمل است. در ساختار 
و شرایط جامعةّ افغانستان دو سنت قومی و مذهبی 


۱ در این طرح» مجازات درجه شش به ورود غیر قانونی و بعضی 
جزاهای دیگر برای اتباع بیگانة غیر مجاز پیش‌بینی شده است. 


درصدد اختلال و حتی قطع رابطة دولت افغانستان و ایران 
بوده است. دولت‌های قوم‌محور افغانستان درصدد تقلیل 
و حتی انقطاع مناسبات فرهنگی با دولت ایران بوده‌اند و 
هنوز هم این تهدید بالقوه در روابط فرهنگی این دو کشورهای 
پابرجاست (دهقان‌نژاد. >۱۲۹: ۲۰۱-۲۰۰). هرچند. 
افعانستان یکی از بهترین کشورهای اسلامی برای وحدت 
مذاهب شناخته شده و پیروان مذاهب اسلامی با هم‌پذیری 
و برادری در کنار هم زندگی می‌کنند» این نیز واقعیتی است 
که کشورهای حورةٌ خلیح‌فارس و عربستان سعودی در 
گسترش افراطگرایی مذهبی, وهابیت و سلفی‌گری در 
افغانستان» پیوسته کار و سرمایه‌گذاری کرده‌اند (171314) و 
هدف از این سممایه‌گذاری‌ها کاهش نقش ايران در 
افعا ان موی کروی قان مذهنی ده اس اه 
دیده شده است که برخی گروه‌ها و کنشگران سیاسی تا 
سرحد توهین به رهبران جمهوری اسلامی و رنگ‌پاشی به 
سفارت ايران و کنسولگری آن پیش رفته‌اند. در جمهوری 
اسلامی ایران نیز گروه‌هایی در پی ایجاد فاصله و تدش میان 
دو فلت ستعیی: به فا گر ۳۳ شاه همین یرای 
اسلامی طرحی را با هدف سامان‌دهی اتباع بیگانة غیر مجاز 
ارائه کرده‌اند که سروصدای زیادی برانگیخت. زیرا متضرر 
اصلی این طرح شهروندان افغانستان خواهند بود. در کنار 
این‌گونه تهدیدهاء مشکلات راهبردی و سیاسی مانند منابع 


آب. چگونگی رابطه با مخالفان سیاسی هر دو دولت. تعادل 


و توازن روابط افغانستان با رقبای منطقه‌ای و جهانی ایران و 
موارد مشابه دیگر به روابط حسنه و همسایگی دو کشور و 
ملت که در نژاد. تمدن, فرهنگ. تاریخ و جغرافیای مشترک 
ريشه دارد. لطمه می‌زند. بنابراین. دانشگاه‌ها و مراکز 
پژوهشی ضمن ولید دانش» تربیت متخصص و 
فرهنگ‌سازی. توانایی شناسایی معضلات موجود و 
احتمالی در روابط دو کشور را دارند و می‌توانند ایده‌ها و 
طرح‌هایی سازنده و عملی برای رفع آن‌ها ارائه کنند. هرچند. 
زیرشاخه‌های چند دانشگاه خصوصی (پیام نور, آزاد اسلامی 
و جامعه‌المصطفی) در شهرهای کابل» مزار شریف و هرات 
(داوودی» ۱۳۹۲: ۱۱) با روحية انتفاعی و کسب سود 
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فعالیت دارند و در گسترش علم و دانش و آموزش هزاران 
شهروند افغانستان نقش‌آفرینی می‌کنند» این کافی نیست و 
وزارت‌های علوم و نهادهای وابسته می‌بایست دانشگاه‌هایی 
برای حسن‌نیت و حسن هم‌جواری ایجاد و تأسیس کنند. این 
دانشگاه‌ها می‌توانند در زمينة توسعة دانش محلی و پرورش 


فرهنگ خراسان بزرگ و نخبگان و استعدادهای برتر هر دو 


کشور همت گمارند. 
نتیجه‌گیری 


ایران و افغانستان علاوه بر داشتن مرزهای مشترک» پیوند و 
شباهت‌های عمیق و گستردهُ فرهنگی, نزادی. قومی, 
تارتشی ه خهدقی ا توت تتهاز آترعات شهاک ین 
بزرگ و گنجی عظیم از میراث تمدن کهن آربایی و خراسان 
بزرگ است. افغانستان و ایران بر اثراين پیوندها و مشترکات 
به استثنای دورانی مانند دورهٌ حضور طالبان» همواره روابط 
نیک و حسنه داشته‌اند. اگرچه روابط سیاسی و تجاری دو 
کشور تا حدی خوب بوده, روابط و دادوستد فرهنگی دو 
ملت و شناخت فرهنگی آن‌ها از هم بسیار کم‌رنگ و ضعیف 
است. در کنار روابط به نسبت خوب سیاسی-اقتصادی این 
دو کشور, مناسبات و حسن هم‌جواری این دو ملت هم به 
دلایل مختلف داخلی و هم از طرف کشورهای دیگر تهدید 
می‌شود. گسترش افراطگرایی مذهبی و رشد تروریسم 
دولتی. مشکلات منابع آبی». بحران مهاجرت» نقش 
قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی در تعیین سیاست خارجی و 
رشد ناسیونالیسم افراطی در ايران و افغانستان از عوامل 
تهدیدکنندهٌ بالفعل و بالقوهُ روابط ایران و افغانستان» از 
جمله روابط فرهنگی دو کشور است. بدین دلیل, لازم و 
ضروری است که نهتنها جلوی این تهدیدات و اختلافات 
احتمالی گرفته شود. بلکه می‌بایست برای اشتراکات و 
میراث‌های گران‌سنگ تمدنی و تاریخی سرمایه‌گذاری کرد. 
اين سرمایه‌گذاری در کنار مزیت‌های اقتصادی و غیر 
اقتصادی بسیار کم‌هزینه‌تر از خسارات ناشی از بی‌توجهی به 
تهدیدات نامبرده برای روابط دو کشور پا نابودی این 
سرمایه‌ها و اشتراکات فرهنگی و غیره است. بر اساس مثل 
معروف «پیشگیری بهتر از درمان است». اکنون این 
مسئولیت مهم بر دوش سیاست‌گذاران و دولتمردان دو 
کشور است. تاریخ و نسل‌های اینده دربارةُ این فرصت و 


شرایط حساس و مسئولان و حافظان سرمایه‌های فرهنگی و 
تمدنی قضاوت خواهد کرد. 

پيشنهادها 

با عنایت به مشترکات فرهنگی. تاریخی, قومی. نزادی, 
تمدنی و غیره میان ایران و افغانستان» تهدیدات بالفعل و 
بالقوه همچون گسترش افراطگرایی مذهبی و گروه‌های 
تروریستیء رشد ناسیونالیسم رادیکال» بحران مهاجرت. منابع 
راهبردی نفوذ و رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی 
توازن در روابط خارجی و غیره» روابط این دو کشور را تهدید 
می‌کند. از آنجایی که ساحت فرهنگ و اجتماع تأثیری 
قدرتمند بر ساحات سیاسی و اقتصادی دارد. برای تقویت 
مشترکات و تهدیدهای نامبرده به مسئولان در هر دو دولت 
پیشنهادهایی ارائه می‌شود: ۱. تأسیس انتشارات مشترک و 
نشر همزمان کتاب و متون دیگر در هر دو کشور. ۲. برگزاری 
نمایشگاه‌های تولیدات محلی و صنعتی و معرفی 
فرصت‌های سرمایه‌گذاری در هر دو کشور. ۳. تأسیس 
رسانه‌های مشترک و همکاری رسانه‌ای. ۴. تأسیس 
دانشگاه‌ها و مراکز مشترک تحقیقاتی در هر دو کشور. ۵. 
ساده‌سازی توزیع و اعطای ویزا به شهروندان هر دو کشور و 
رشد صنعت گردشگری. 1. تجلیل مشترک از مشاهیر 
تاریخی و آیین‌های باستانی. ۷. تأسیس و فعالیت 
انجمن‌های علمی» پژوهشی, فرهنگی. اجتماعی» ورزشی و 
غیره به‌صورت مشترک درهر دو کشور. ۸. برنامه‌ریزی مشترک 
برای رفع و کاهش مشکلات و محدودیت‌های مهاجران 
افعانستانی در ایران. .٩‏ تبادل دانشجوء استاد و متخصص. 
۰ سرمایه‌گذاری مشترک بر صنعت فیلم» سینما و نمایش 
و پخش تولیدات هر دو کشور. 

فهرست منابع 

۱ احمدی, یوسف. (۱۳۹7). «نگرش مهاجران افغانستانی 
نسبت به سیاه‌نمایی روزنامه‌های ایران (گزینه مطالعه 
دانشجویان افغانستانی دانشگاه‌های تهران)». بلاغ. (شماره 
۰)6۵۱-۲ ۰۱۲۷-۱۹ 

۲ بصیری» محمدعلی؛ و مژگان موسوی نقلی. (۱۳۹۴). 
«همگرایی فرهنگی کشورهای حوزةٌ نوروز برمبنای رویکرد 
آینده‌پژوهی». سیاست جهانی. (شماره ۰6۱۱ ۰1۵-۹۸ 


۳. جمشیدی‌ها. غلامرضا؛ و موسی عنبری. (۱۳۸۳). 
«تعلقات و اثرات آن بر بازگشت مهاجرین افغانی». نامه 
علو ماجتماعی. (شماره ۰6۲۲ 4۳-۱۸ 

۴ حسینی, حاتم. (۱۳۹۲). جمعیت‌شناسی» اجتماعی» 
اقتصادی و تنظیم‌خانواده. تهران: بوعلی سینا. 

۵ دهقان نزاد. مرتضی؛ و همکاران. (۱۳۹۴). «موانع 
همگرایی اجتماعی-فرهنگی افغانستان و ایران در دورة 
پهلوی» تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهر. (شماره ۲۷). 
۱۹۹-۸ 

1 سو آولوین. ی. (۱۲۹۷). تغییر اجتماعی و توسعه 
(مروری بر نظریه‌های نوسازی, وابستگی و نظام جهانی). 
ترجمه محمود حبیبی مظاهری. تهران: پژوهشکده مطالعات 
راهبردی. 

۷ شولت. يان آرت. (۱۲۸). نگاهی موشکافانه بر پدیده 
جهانی شدن. ترجمه مسعود کرباسیانو تهران: شرکت علمی 
و فرهنگی. 

۸ رحمانی» امیر؛ و محسن قربان‌خانی. (۱۲۹۱). «بررسی 
تاریخ و تمدن شهرهای خراسان بزرگ (نمونة موردی: 
سمرقند. هرات, بلخ و مرو)». پژوهشنامة خراسان بزرگ. 
(شماره ۰۹٩-۱۸ ۰6٩‏ 

٩‏ رضایی. محمدرضا. (۱۳۸۹). جامعه‌شناسی فرهنگ. 
بی‌جا: طلوع. 

۰ صادقی» فاطمه. (۱۳۸۲). «دولت ایران و مهاجرین 
افغان: تغیبر سیاست و تحول هویت» .گفتگو. (شماره ۵۰), 
۰۷-۱ 

۱ عباسی شوازی» محمد جلالی؛ و همکاران. (۱۳۹۵). 
«ماندن یا مهاجرت دوبارهةٌ مهاجران بازگشتة افغانستانی از 
ایران به کشورشان و عوامل تعیین‌کنندة آن». نامه انجمن 
جمعیت‌شناس ی/یران. (شماره ۰6۲۱ ۰۱۰-4۱ 

۲ علی‌آبادی. علیرضا. (۱۳۹۵). جامعه و فهنگک 
افغعانستان. تهران: الهدی. 

۳ غوری» نظرمحمد. (۱۳۹۷). «بررسی و تحلیل مشترکات 
فرهنگی ایران و افغانستان». ششمی نکنفرانس بیزالمللی 
پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی در ایان. دانشگاه 


تهران. 


۴ ظهور. مصور. (۱۳۹۷). «نگاهی به مشترکات فرهنگی 
ایران و افغانستان, ارائه‌شده در دومین دور گفتگوهای 
فرهنگی ایران و افغانستان( تعاملات دانشگاهی و آموزش, 
محور توسعه‌پایدار ایران و افغانستان»» دانشگاه سیستان و 
بلوچستان. صص۲۹۳-۴۲۰. 
۵. قنبری» محمد؛ و همکاران. (۱۳۹). «تحلیل میزان 
رضایت از زندگی و تمایل به بازگشت مهاجرین افغانستانی». 
جغرافیای سیاسی. (شماره ۲)» ۰۱۳۹-۱۷۲ 
۲ کاظمی. محمد کاظم. (۱۳۷۹). «ایران و بازسازی 
فرهنگی افغانستان». مطالعات آسیایی مکزی و قفقاز 
(شماره ۳۲ ۰۱۰۹-۱۳۰ 
۷. کریمی موغاری» زهراو. (۱۳۸۳). «تأثیر مهاجرین افغانی 
بر سطح دستمزد و اشتغال در ایران». پژوهش‌ها یاقتصادی 
ایان. (شماره ۸)۱۸ ۰۱۰۱-۱۲۲ 
۸ کوهکن. علیرضا. (۱۲۹۷). «دیپلوماسی جمهوری 
اسلامی ایران در افغانستان». پژوهش‌های راهبردی انقلاب 
اسلامی. (شماره ۰)۲ ۰1۹-۲۹ 
.٩‏ گیدنن آنتونی. (۱۳۸۰). پیامدهای مدزیت. ترجمه 
محسن ثلاثی. تهران: مرکز. 
۰ میلنر آندرو؛ و جف براویت. (۱۳۸۷). دآمدی بر نظريةً 
فرهنگی. ترجمه جمال محمدی. تهران: ققنوس. 
(2013) .۰ 5600 
۱ 
۰ ۳7/۵/۵۷۸۷ مدا بری۱//:حااظ :یکلا .22 
2 )فده ۵۴ //:5اط:ضک لا .23 
۰: ۲113 .24 
26( 


۴ ووه[000گ بطفقا .21 


۱۸۳۹۸۳۲۹۸۷ . 1۱۵10۲۱ ۵۸۷۹۰ ۵ 


بررسی اشتراکات فرهنگی... 


دسا کت 
2 
۱۱ 


